نجم الثاقب 

مؤ لف : مرحوم حاج میرزا خسین طبرسی نوری 

مقدمه ناشر 

مقدمه و پیشگفتار 

باب اول : در مجملی از تاریخ ولادت و شمه ای از حالات ان جناب در حیات پدربزرگوارش صلوات الله علیھما 
باب دوم : در ذکر اسامی والقاب و کنیە ھای آن حضرت و وجه تسمیه آنھا 

باب سوم در شمّه ای از اوصاف شمایل و بعضی از خصایص حضرت مھدی عليه السلام 

باب چھارم : بیان اختلاف مسلمین در بارہ وجود آن جناب 

باب پنجم : در اثبات بودن مھدی موعود ھمان حجة بن الحسن العسکری علیهما السلام 

باب ششم : در اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات صادرہ از آن بزرگوار 

باپ غفکم ٢‏ ذر ذکر اخوال کساتی کہ ذر ذوران غیبت کبری خدمث ان جنات رسیدہ اذ 

باب ھشتم : تکذیب مدعی رؤ یت 

باب نھم : در عذر داخل نمودن چند حکایت از درماندگان در بیابان و غیر آن 

باب دھم : در ذکر شمّه ای از تکالیف عباد نسبت بە امام عصر عليه السلام 

باب یازدھم : در ذکر پارہ ای از ازمنە و اوقات مخصوص امام عصر عليه السلام 

باب دوازدھم : در ذکر اعمال و آداب مخصوص ء جھت ملاقات ان حضرت 

اشعار و مدایح در تولد و استغاثه بە امام عصر 

مقدمه ناشر 

بسمه تعالی 

یا صاحب الزمان ادرکنا 

واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران افتخار دارد کہ تصحیح وویرایش و حروفچینی جدید این کتاب گرانقدر راء در عید 
سعید غدیر سال ۱۳۱۶ ھجری قمری بە پایان رسانیدہ و آمادہ پھرہ گیری هر چه بھتر شیفتگان ساحت مقدس بقیۂ الله 


الاعظم حضرت حجهة بن الحسن العسکری ارواحنا فداہ نمودہ است . 


و اخبار متواترہ و تحقق موت مھدی ایشان که روزی قریه ای را پر از عدل نکرد در نزد ھمه علمای امت از امامیيه و ال 
ادله فرزند امام حسن بودن أنْ حضرت عليیه السلام 

قول سوم : آنکە مھدی موعود عليه السلام از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام است و این قول را ابن حجر و 
بعضی تقویت کردند و مسشند ایشان ء روایٹی اس کە ترمذی در سٹن خود ذکر کرذہ کە رسول خنا صلی الله علیےه و آلّه 
فرمود که : (مھدی از فرزندان حسن است .) 

قائم بە خلافت حق را از فرزندان او و روایت بودن او از فرزندان حسین عليه السلام واھی است و با این حال حمثتی نیست 
در آن ء برای آنچە کە رافضه گمان کردند از این کە مھدی عليه السلام حثية بن الحسن عسکری است ۔) 

تا اینکە می گوید: (از مجازفات و جھالات اینکە بعضی از رافضه گمان کردہ که روایت بودن مھدی از فرزندان حسن عليه 
السلام وھم است و نیز گمان کردہ که امّت ء اجماع کردند بر اینکە او از فرزندان حسین عليه السلام است و چگونےه توانند 
نسبت دھند روات را بە وھم بە تشھی و نقل اجماع کنند بە تخمین و حدس .) 

و امًا جواب : 

اولڈۃ غیر مذکورچة رنہ روایت اسث کر جیم پینٰ صحاح تہ ںہ لفٹا یی لا حسن ؛ یس خیر ہد خسب مژن ‏ مضطرتب 
خواهد بود و بە اضطراب ء از درجە حخت ساقط و از قابلیت معارضه خواهد افتاد. 

یا گوییم : نسخه ای کم بە لفظ حسین مؤ ید است با اخبار خاصه و اھل سنت صحیح و مقدم باشد و خبر بودن ممدی از 
ارڈ سید کلوسا لام کل دایداقرد 7د کی گاج مارک بادآ ا کان ااع کے ارد قنہ ای طع خراد 
شد و این مراد از اجماع است که در این مقام دعوی شدہ و ابن حجر نفھمیدہ و أن را بە تشبھی و حدس نسبت دادہ و پس از 
آن بە جھت رعایت ابن حجرہ خبر ترمذی را باید حمل نمود بر یکی از این محامل : 

رڈ گفتار فرزند امام حسن مجتبی بودن ان حضرت عليیه السلام 

اول : غلط ناسخ یا راوی ء زیرا حسن و حسین بسیار قریب بە یکدیگرند. محمل اوّل و مکرر با ھم مشتبه شدہ و می شود و 
بسیار اسامی است که در کتب رجاليّه فریقین ء محل تردید شدہ که آیا حسن است یا حسین ؟ و از طرایف این مقام آنکە ابن 


حجر عسقلانی کە مقدم بود بر ابن حجر مکی صاحب (صواعق ) و یگانە عصر خود بودہ در علم حدیث و رجال و معاصر آية 


الله علامہ حلّی رحمہ الله در کتاب (در الکامنه فی احوال اعلام الماءۂ الّامنه ) در باب حسن گفته : حسن بن یوسف بن 
مطھر حلی جمال الدین شھیر بە ابن مطھر اسدی می آید در حسین ء آنگاہ در باب حسین گفته حسین بن یوسف بن مطھر 
حلی معتزلی جمال الدین شیعی ء آنگاہ مختصری از شرح احوال آن جناب را نقل کردہ و بر چنین عالم نقادی در کتابی که 
وضع آن برای ضبط این مطالب است ء اسم چنین شخص معاصر معروفی کە خود نقل کردہ مشتبه شود استبعاد ندارد 
اشتباہ بر ناسخ یا راوی خبری کە محل حاجت نبودہ و قرنھا بر آن گذشته . 

محمل دوم : حمل بر وضع اتباع محمّد بن عبدالله بن حسن بن حسن عليه السلام کە خود را مھدی می دانست و خروج 
کرد و در مدینه کشته شد. چنانکە حالش در کتب تواریخ و سیر مسطور است . 

محمل سوم : آنکە نسبت مھدی بە حسن علیھما السلام مثل نسبت خود حسن عليه السلام است بە رسول خدا صلی الله 
عليه و آله کە از طرف مادر متصل می شود و در اخبار فریقین بسیار است که : آن حضرت ء حسن عليه السلام را پسر و 
فرزند و ذریّه خود شمردہ و بە این القاب او را نام بردہ ؛ پس مھدی عليه السلام که از طرف مادر منتھی است بە آن جناب ء 
زیرا مادر امام محمّد باقر عليه السلام ام الحسن ء دختر امام حسن عليه السلام است . جایز است گفتن این که آن جناب عليه 
الام تفرقان اک وصارض رت با آ خر دگر کا اتتررقان سی عله الام اٹ وع الع اتال لک 
حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله در (مناقب مھدی عليه السلام ) روایت کردہ از علی بن ھلال از پدرش که گفت : (داخل شدم 
وررسزل گا صلى ال عليہء آل ری آج ضاب تر عالک حرش ونات وذ 

ذیام فاطمه علیھا السلام را که ڈرئزد آن حضرت تقستة و می گریست ٹا آلکه حداہش یه گریة بلند شد: پس حضرث ہر 
مبارک را بلند نمود بە طرف او و فرمود: (چە چیز تو را بە گریە آوردہ ؟) 

تا اینکە فرمود: (از ماست دو سبط این امّت و أن دو پسر تو ھستندہ حسن و حسین علیهما السلام سیّد جوانان اھل بھشت و 
امّا پدر ایشان ء قسم بە آنکە مرا بە راستی مبعوث فرمودہ کە بھتر از ایشان است ء ای فاطمہ ! قسم بە آنکه مرا بە راستی 
مبعوث فرمودہ کھ از این دو است مھدی این امّت ء در وقتی که دنیا ھرج و مرج شود) تا آخر خبر کە طول دارد. 

و از عجایب تعصبات ہ این کە ابن حجر خبر خود را با اخبار سابقه کە آن جناب ء از فرزندان عباس است ء جمع کردہ بە 
اینکە جد او شیر ام الفضل را خوردہ و راضی نشدہ بە طرد آنھا کە نە سند آنھا صحیح است و نە قائل معروفی دارد و در این 
مقام ء در صدد جمع بر نیامدہ با اینکە از چند جھت رعایت جمع در این جا اولویت دارد: 


اوٴلا: خبری کە دلالت دارد بر بودن مھدی از اولاد حسین عليه السلام در نھایت اعتبار است . چنانکه بیاید. 


و ٹاتیا: ٹالین آن از اغل سن پسیارند 

و ثالثا: مؤ يد بە اخبار متواترہ امامیّه است و اقوال جمیع علمای ایشان . 

و رابعا: وجھی که برای جمع ذکر کردہ در این جا اقرب است ؛ زیرا کە شیر ام الفضل را حضرت حسین عليه السلام خوردہ ء 
چنانکە در (مناقب ) از فضایل الصحابه و غیرہ روایت کردہ از ام الفضل ء زوجە عباس کھ او گفت : (گفتم بہ رسول خدا صلی 
الله عليه ر آلك؛ یارسول الله ٢‏ صلی الله علیک ا فر خراپب یدام کہ گویا عضوی از اغضاى تو در کثار من اسے.] 

پس حضرت فرمود: (فاطمه علیھا السلام پسری می آورد ان شاء الله تعالی . پس توہ او را متکفل می شوی و شیر می دھی 
( 

پس فاطمه علیھا السلام حسین عليیه السلام را آورد کە داد آن را بە ام الفضل و شیر داد او را بە لبن قثئم بن عباس . 

چھارم : حمل بر جعل و وضع صاحب کتاب (ترمذی ) کہ در مقام عناد با امامیّه خبری خود ساخته و نوشت ء چنانکە در ان 
کتاب مصولات لد دیتہ شلہ که شی آڑ آتھا (زقاراقت حمل فرون رک :مارآ فن کک یہ ول اتا گردتت عاتحے 
در خبر سفر رسول خدا صلی الله عليه و آله بە شام و رسیدن بە سوی بحیر راہب ء بعد از ذکر بە آنجا و دیدن راب آن 
و ذھبی و جماعتی کە نقل عباراتشان موجب تطویل است ء تصریح کردند که : (ابوبکر در آن وقت ء کودکی بود زیرا سفر ان 
جناب در نە سالگی بود و او دو سال کوچکتر بود از حضرت و بلال ظاھرا در ان تاریخ متولّد نشدہ بود و علاوہ بر آن زیادہ از 
سی سال بعد از ان سفرہ ابوبکر مالک بلال شدہ و او در نزد طایفه بنی خلف ء از قبیله جحمیین بود و چون اسلام آوردہ بود 
وابن حجر عسقلانی تصریح کردہ بە این کهە : (رجال سند این حدیث ھمہ ثقاتند و در متن ان منکری نیست مگر ھمین 
غیارات که آیویکں بلال را فرستاد] 

نیز روایت کردہ از عایشہ کە رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: (سزاوار نیست برای قومی کھ ابوبکر در میان ایشان است 
کە امامت کند برای ایشان غیر او.) 

ابن جوزی در کتاب موضوعات تصریح کردہ کە این خبر موضوع است بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و نیز رواییت کردہ 


کە رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: (بار خدایا ! عزت دہ اسلام را بە محبوبترین از این دو مردم در نزد تو بە ابی جھل 


